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 از نگاه روزبهان با تكيه بر شرح شطحيات« وقت»

 الهام رستاد

 Erastad@eghlid.ac.irاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، مركز آموزش عالي اقليد، اقليد، ايران. رايانامه: 

 

 چكيده

طریق بررسي كاربرد آن در را از ددی از آن ارائه شده است؛ اما صفات وقت تعاریف متعكه است  عرفاني  اصطلاحاتاز « وقت»     

در این پژوهش به منظور شناخت  های متعدد به كار برده است.شیوهوقت را به روزبهان بقلي، عارف قرن ششم، یافت. توان متون مي

ش شده است به روش توصیفي ـ تحلیلي ابتدا بسامد این اصطلاح تلا شرح شطحیاتاز نگاه روزبهان با تأكید بر « وقت»اصطلاح 

در وقت، بیشتر حاكي از آن است كه نشان داده شود. نتیجه آن  هایگيویژمشخص شود سپس بر اساس تعاریف و كاربردهای وی، 

؛ همچنین صفاتي چون: سرمد و عزیز دهدرا نشان ميوقت  رویدادنیز مضاف الیه  به كار رفته،مضاف و در جایگاه قالب تركیبات اضافي 

 از صفات الهي است كه برای وقت به كار رفته است.

 .وقت، تركيبات وصفي و اضافي روزبهان بقلي، شرح شطحيات، واژگان كليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمهـ 1

اند كه در بیشتر موارد كاربرد آن با زبان عام تفاوت دارد؛ از این رو معنایي اصطلاحي عارفان در كلام خویش واژگاني به كار برده     

ای از زمان را یادآوری كند؛ اما تعاریفي كه آنها از وقت ارائه است كه شاید در وهلة اول پاره «وقت»یافته است. یكي از آنها اصطلاح 

 افتد، اشاره داشتند.اند، فراتر از این معني است و بیشتر به آنچه در حال زماني یا عرفاني، اتفاق ميداده

و... در آثار خود این اصطلاح را كشف الاسرار ، عبهرالعاشقین، شطحیاتشرحهای روزبهان بقلي از عارفان قرن ششم، مؤلف كتاب   

اهمّیت بیشتری دارد؛ چرا كه هم بسامد آن بالاتر است و هم چند شطح  شطحیاتشرح به كار برده است. استفاده از این اصطلاح در 

یگر با توجه به گسترة لغات و به كار رفته، دستمایة توضیحات روزبهان شده است. از سوی د« وقت»از شبلي كه در آن كلمة 

گمان شود كه هر جا از این اصطلاح استفاده كرده، بيای كه روزبهان برای زمان به كار برده است، مشخص مياصطلاحات زباني
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در  شود، میزان كاربرد این واژهدلایل متني یا محتوایي داشته است. بر همین اساس نخستین پرسشي كه در اینجا بدان پاسخ داده مي

نیز مطالعه  كشف الاسرارو  عبهرالعاشقیناست، البته به منظور دستیابي به نگاه روزبهان به اصطلاح وقت، دو كتاب  شرح شطحیات

 شد كه بسامد در آنها نیز نشان داده شد.

های صورت گرفته، بیشترین كاربرد را به صورت تركیبات در آثار فوق بود كه بررسي« وقت»پرسش دیگر، چگونگي كاربرد      

اضافي و وصفي نشان داد. در مرحلة بعد، پرسش دیگری مطرح شد كه آیا واژه یا اصطلاح دیگری نیز وجود دارد كه كاربرد معنایي 

 باشد و چرا؟ آن در متن، مشابه با اصطلاح وقت

ثم اشتغلت بوصایف »گوید: مي كشف الاسراراز آنجا كه در متون عرفاني از صفات وقت گفته شده است و روزبهان خود در جایي از    

 ( باید دید كه منظور از این صفات وقت چیست؟ 31 :1393بقلي، )« الاوقات

در مقام « دم»علاوه بر ارائة بسامد و تشخیص واژة  در پژوهش حاضر تلاش شده است از طریق بررسي نوع كاربردها،    

های به كار رفته، تعریف شود و ، انواع تركیبات اضافي و وصفي مورد بررسي قرار بگیرد؛ صفت«وقت»ترین اصطلاح به نزدیك

نون كمتر مورد های آن یا همان صفات وقت كه تاكاز دریچة دیگری نگریسته شود تا معاني پوشیده و ویژگي« وقت»های اضافه

 توجه بوده، آشكار شود.

     

 پيشينة پژوهشـ 2

رسالة قشیریه، كشف المحجوب،  اللمع،های كهن عرفاني به صورت پراكنده از زبان عارفان آمده است؛ در كتاب« وقت»تعریف     

، «چشیدن طعم وقت»(، 1385كني )اند. عنوان كتاب شفیعي كدو... هركدام به نوعي برخي تعاریف را بازتاب داده اسرار التوحید

 الخیر، كه مؤلف در بخشي از مقدمه به موضوع وقت از دیدگاه این عارف پرداخته است. اصطلاحي است برگرفته از بیان ابوسعید ابي

بررسي شده است. تركیباتي چون: « وقت صوفي»( چیستي وجوه مفهومي و كیفیت هستي شناختي 1389در پژوهش ناظری )      

ابن وقت، نقد وقت، طعم وقت، سیف قاطع، حال سرمدی، بسط و قبض زمان و... از جمله عناویني است كه پژوهشگر به آنها توجه 

ابع اعداد زمان تدریجي نیست، آغاز و انجام ندارد و لحظة حال، همان تلاقي ازل و ابد و كرده؛ در نهایت نشان داده كه وقت صوفي ت

 لحظة حضور در محضر الهي است.  

های كهن تصوّف و اند. آنها تلاش كردند تا با تكیه بر كتاب( موضوع جایگاه وقت در تصوف را بررسي كرده1400رحیمي و ادهم )    

مع دست یابند و به این نتیجه رسیدند كه سه تعریف از وقت در میان اهل تصوف رایج بوده: وصفي كه بر تعاریف آنها، به تعریفي جا

كند و زمان حال كه بین گذشته و آینده نماید و سالك را تسلیم حكم خود ميشود؛ حالي كه ناگهان از غیب رخ ميانسان غالب مي

 اند.فقیر و علم را نیز بررسي كردهقرار دارد. همچنین ارتباط بین وقت و حال، معرفت، 

اند. آنها با تكیه بر نظریات ( وقت را در متون صوفیانه از دیدگاه معني شناسي شناختي بررسي كرده1400سراج و پناهي )     

جة سازی وقت تشخیص دادند: مبدأ/حركت؛ مكان/ شيء و قدرت/ سلطه.  نتیشناسان شناختي سه حوزه را در راستای مفهومزبان

كند شود وقت بر صوفي غلبه ميدهد كه حوزة سوم، فقط مختص اصطلاح وقت است؛ همانجایي كه گفته ميپژوهش آنها نشان مي

 شود. و اگر پیوسته حكم آن را گردن نهد، در نهایت صاحب وقت مي
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اما موضوع محوری بیشتر  های ارزشمندی صورت گرفته؛دهد كه در زمینة وقت در عرفان پژوهشپیشینة پژوهش نشان مي    

، كمتر توجه شرح شطحیاتتعریف وقت از نگاه صوفیه یا برخي صفات آن بوده است و به كاربرد این اصطلاح در میان متون، از جمله 

شود، رباید؛ اما آن رویداد كه باعث این حال ميدهد و او را از خود مياند كه در وقت، حالي به عارف دست ميشده است. بسیار گفته

شرح رسد بررسي كاربرد تركیبات اضافي در اند. به نظر ميهای صورت گرفته، چندان به این جنبه نپرداختهچیست؟ پژوهش

 زند. ، نمایانگر رویدادهای متنوعي باشد كه وقت عارف را رقم ميشطحیات

 

 مباني نظريـ 3

 تعريف وقت در متون عرفاني 1ـ3

اند: كه تصوف را نگاه داشتن و اغتنام وقت خواندهاند؛ چنانتصوف را به تعریف وقت گره زده در متون عرفاني، گاهي ماهیت      

اند و ( از سوی دیگر ارزش بسیاری برای وقت قائل شده1192، 3، ج1363)مستملي بخاری، « داشتن است. تصوف، وقت نگاه»

( معنای وقت گاهي همان زمان 158: 1378اند. )قشیری، تهترین طاعات را مراقبت از اوقات و به حكم آن عمل كردن دانسفاضل

به وقت آن »رسد: ( گاهي آنچه در این ظرف زمان بر دل عارف مي540: 1389حال، میان گذشته و آینده تعبیر شده )هجویری، 

( بنابراین 157: 1387شیری، )ق« خواهند كه كه در پیش ایشان آید از تصرّف حقّ در ایشان را، جز آن كه ایشان خود را اختیار كنند.

دهد. ابن عربي این دو تعریف را با هم آمیخته، تعاریف وقت، یا زمان حال است یا حال عرفاني كه خارج از اختیار به عارف دست مي

موارد  (. در این554: 1ق، ج 1421)ابن عربي، « الوقت عبارة عن حالك في زمن الحال، لا تعلق له بالماضي و المستقبل.»گوید: مي

خواجه عبدالله  منازل السائریناصطلاح وقت با اصطلاحات دیگری چون: حال و وجد گره خورده است. رحیمي و ادهم به نقل از 

. وقتي است كه سالك بین تمكّن 2. وقتي كه سالك واجد وجدی صادق است. 1اند: انصاری سه معنای عرفاني را برای وقت برشمرده

 (76: 1400قت، حقّ است )استغراق رسم وقت در وجود حقّ( )رحیمي و ادهم، . و3كند. و تلوّن سیر مي

 

 آيات و احاديث وقت 2ـ3

و  38كریم سه بار واژة وقت به كار رفته كه هر سه مورد نیز اشاره به روز قیامت دارد؛ الي یوم الوقت المعلوم )حجر/در قرآن          

چه مورد توجه عرفا قرار گرفته (. در متون تصوّف كاربرد قرآني این واژه بازتابي نداشته؛ آن187(؛ لایُجلّیها لِوقتها )اعراف/81ص/

 شرح شطحیاتكه بخش اول آن، در « مع الله وقتٌ لا یسعني فیه مَلَك مقرّب و لا نبيّ مرسللي »حدیث معروف نبوی است: 

 (.328، 233، 208، 205، 197، 174، 165: 1389بقلي، ) «لي معََ اللهِ وقتٌ»های مختلف آمده است: چندین بار به شیوه

است كه در این حدیث « دمَ»یا « نفحات، جمع نفحه»ند، كهایي كه همین معنای خاص وقت را تداعي ميیكي دیگر از واژه        

را به كار برده و مفرد « نفحات». روزبهان عین كلمة (187، 96 همان:) اِنّ لربّكم في ایّامِ دهركِم نفحات الا فَتعََرَّضوا لَهاشود: مي دیده

 استفاده كرده است.« دم»آن را به صورت 

  

 روزبهانبسامد كاربرد وقت در سه اثر  3ـ3
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بسامد واژة  1بایست واژگان مشابه یا متداعي آن را نیز بیابیم. در جدول شمارة در زبان روزبهان مي« وقت»برای تشخیص كاربرد 

 نشان داده شده است.  كشف الاسرارو  عبهر العاشقین، شرح شطحیاتوقت و واژگان مشابه آن در سه اثر 

 
 1جدول شماره 

 تعداد واژه تعداد واژه تعداد واژه تعداد واژه تعداد واژه  تعداد واژه نام كتاب

شرح 

 شطحیات

ِ وقت 7 اوقات 61 وقت

 وقت بي

حال  1

)در 

معني 

زمان 

 حال(

دم )در  1

معني 

 (زماني

 3 نفحات 21

 1 وقت عبهرالعاشقین

 2 اوقات 16 وقت كشف الاسرار

 بسیار بیشتر از دو اثر دیگر او است.  شطحیاتشرح همان گونه كه در جدول آمده، بسامد كاربرد این اصطلاح در 

 

 در سه اثر روزبهان با تأكيد بر شرح شطحيات 1«دم»و « وقت»چگونگي كاربرد  4ـ3

بیشتر از تركیب وقت  كشف الاسراررا به كار برده. در « وقت فطرت»، فقط یك بار تركیب اضافي عبهر العاشقینروزبهان در      

بار( بهره برده  7« )في ذلك الوقت»سحر یا اسحار استفاده كرده است و هر جا در حالاتي از وجد و مشاهده قرار گرفته، از عبارت 

و إنيّ اردتُ في ( »55: 1393)بقلي، «  فمضي في ذلك الوقت و انا بین المواجید شاهدت مشاهدات كلّ مشاهده بصفة اخری»است؛ 

 (69)همان: « الوقت زیادة وضوح سبحات القدمذلك 

باعث شده توضیحي در مورد آن « وقتي مسرمد»، بیشتر به موضوع وقت پرداخته است، از سویي شطح شبلي شرح شطحیاتدر     

واژة وقت  ای را كه در میان متن برایبیاورد، از سوی دیگر در بخش اصطلاحات عرفاني نیز آن را تعریف كرده است. صفات و اسامي

توانیم اوصاف وقت را بشناسیم. روزبهان دقت به كار برده، قابل تأمل است؛ چرا كه از طریق همین تركیبات وصفي و اضافي مي

ای از زمان و معنای معمولي آن را رسد فقط پارهای كه حتي مواردی كه به نظر ميبسیاری در استفاده از كلمة وقت، داشته؛ به گونه

در خانة حارث محاسبي آواز گوسپندی  وقتي»، حتما در جمله تناسباتي با معنای اصطلاحي وقت وجود داشته است. مد نظر داشته

شود و ( این حكایت مربوط به ابوحمزة خراساني است و چون ابوحمزه با شنیدن این آواز، دچار وجد مي68: 1389)بقلي، « بشنید

در میان  وقتيام كه شنیده»را به كار برده است یا در این جمله « وقت»وزبهان كلمة ؛ در نتیجه ر«عزّ الله و جلّ الله»گوید: مي

آن آمد كه این دانة دام آدم مرغ ازل  وقت»گوید: ( كلمة وقت با صوفیان تناسب دارد یا در اینجا كه مي69)همان: « صوفیان بود.

 كند كه برای آن اصطلاح وقت را به كار برده است.ه مي( به رویداد خاص جان دادن انسان )مرگ( اشار189)همان: « برگیرد.
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 تعريف و شرح روزبهان 1ـ4ـ3

در تعریف وقت، از یك سو معیار زمان خطي؛ یعني حالي را كه میان گذشته و آینده است،  ،اصطلاحات عرفانيروزبهان در بخش       

است، مطرح كرده، حقیقت وقت را همان مظروف یا چیزی خاص كه كند و از سوی دیگر شرایط ایجاد آن را كه حالت مراقبه بیان مي

، میان ماضي و مستقبل است از زمان مراقبه. حقیقتش آنچه پیدا شود وقت»: شود، دانسته استدر ظرف زماني بر دل عارف پدیدار مي

در زمینة ارتباط حال و وقت، معتقد است كه  او (400)همان:  «الوَقتُ عَزیزٌ، اِذا فاتَ لَمْ یدُركَ.»در دل از لطایف غیب. جنید گفت 

 ( 400)همان: « حال آن باشد كه از انوار غیب به دل رسد، وقت مصفي كند.»كننده و صفا دهندة وقت است: حال، پاك

 ام و وقت من عزیز است و و در وقت من جز منمن وقت»وقت، همان وجد است؛ روزبهان در شرح این شطح شبلي كه گفته:       

یعني اصل وجود وجد من است و وجد من وقت من است و وقت من از جلال تجليّ محبوب من »گوید: مي« نیست و من محقّم.

( از این رو وقت عارف حدّ و حصری ندارد. گوشه و 208)همان: « است...چون حقّ وقت او شد، چنین یافت كه در وقت جز او نیست.

( روزبهان این امر را ناشي 208)همان: « اوقات شما منقطع است و وقت من هیچ طرف ندارد. شما تا»گوید: طرف نیز ندارد. شبلي مي

یعني من در محلّ صحو در مشاهدة حق ساكنم. وقت من منقطع نیست؛ زیرا كه »داند: از سكون عارف در صحو و مشاهدة حقّ مي

 (208)همان: « سكران چون صافي شد، در حسن شهود وقتش مسرمد گشت.

بیند كه به سخنان عارفان، بنا به اقتضای وقت یعني حال آنها است؛ چنان كه در جایي شبلي گویي آن قدر خودش را والامرتبه مي    

( و در جای 200)همان: « اید.بروید كه هر جا باشید، من واشماام. شما در رعایت و كلایت من»گوید: محمد بن احمد و دوستانش مي

اگر ذلّ خویش بر ذلّ یهود و نصاری عرضه كنم، ذلّ من از ذلّ ایشان »گوید: بیند كه به حُصری ميمي دیگر خودش را چنان خوار

هر وقتي را مقالتي آمد، اگر ظاهر »( روزبهان در تبیین این تناقض، موضوع مقالت وقت را مطرح كرده است: 201)همان:« تر آید.ذلیل

شاهدة قرب بود، فنون حالات اقتضا كرد. چون در صفاء مشاهده افتادی، نطق او مخالف بود، باطن صحیح آمد. چون سیر انس در م

لذّت وجدی بودی كه دعاوی اقتضا كردی از علوّ مقامات. و چون او را بازدادندی، در وقت پذیرفت امتحان عجز بشریتّ سخنش از 

 (201)همان: « فناء نفس و ذلّ آدمي كزی بودی.

 

 انواع تركيبات 2ـ4ـ3

 تركيبات وصفي 1ـ2ـ4ـ3

اینجاست كه  آمده است. نكتهوقت برای «  وقتي مسرمَد»صورت صفت مفعولي در شطح معروف شبليكه به  ایواژه :سرمد      

كند كه صفتِ برای وقت به كار نرفته است؛ این امر مشخص مي شرح شطحیاتصفاتي چون: دائم و دائمي، مدام، پیوسته و... در 

شود؛ از این رو لازم است در این واژه كمي تأمل كنیم تا و مشتقات آن نشان داده مي« سرمد»فقط با كلمة بلاانقطاع بودن وقت، 

 اش را با وقت بشناسیم.علتّ همراهي

( مؤلف تاج العروس به نقل از فخر رازی اشتقاق این 15: 5سرمد در لغت به معني دائمي است كه انقطاع نپذیرد. )تاج العروس، ج      

را برای نشان دادن « میم زاید»باقي بماند، داند كه چون زمان به توالي اجزایش به معني توالي و تعاقب مي« سَرد»را از كلمة  واژه
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فیلسوفان مسلمان میان »سرمد، نسبت ثابت به ثابت است كه محیط بر دهر است:  ،( از نظر فلسفي15آورند. )همان: مبالغه در آن مي

اند از: نسبت متغیر با متغیر كه در اصطلاح به آن زمان گویند؛ و نسبت را ذكر كرده اند كه عبارتنحوة ارتباط  امور ثابت و متغیر سه

« .محیط به دهر است سرمد ...تعبیر كرده اند سرمد و نسبت ثابت به ثابت كه از آن به ابت به متغیر كه به آن دهر گویندنسبت ث

و آن چیزى است كه داراى  است سرمد منسوب به سرمدى»نیز آمده است:  فرهنگ فلسفي( در 4218: 1)دانشنامه جهان اسلام، ج

نامند، دیگر دوام وجود در آینده كه آن را ابد اما دو طرف دارد: یكى دوام وجود در گذشته كه آن را ازل مى ؛اول و آخر نیست

 (390: 1393)صلیبا، « .نامندمى

بار؛ مسرمد 11ت بار؛ سرمدی4ّسرمدی بار؛ 1بار؛ تسرمد  1چنین است: سرمد شرح شطحیاتبسامد واژة سرمد و مشتقات آن در       

است و ابد مقدس؛ به زیادت كون زیادت نگیرد  مسرمدقدم » روزبهان در چند مورد این صفت را برای خداوند به كاربرده است: .بار13

« ازلي ابدی. سرمدیكه او به خدمت مخلوق سزاوار است. كجاست از خدمت خالق » (364)همان: « .و به نقصان كون نقص نگیرد

 «و اشراق صبح صفتي به ربوبیتّ متصف شد. سرمدیت بر او مستولي، در نور ازلي و حیات ابدی و جلال اثر مشیّ» (379)همان: 

 (325)همان: 

خواست كه »از این صفت است: د ویژگي دارد: الف ـ آفرینش ارواح عاشقان چن كه از صفات الهي است سرمدیتّ، شرح شطحیاتدر   

 ( 153)همان:  2«خویش، ارواح عاشقان را بیافرید. سرمدیتّوحشت و انس و خلقي بیافریند تا موقع عشق و نظر او شود. بي

 سرمدیتّت ات ذات و عزّمفاوز قهریّت در یعني تحیّر آن همّ»: وجود داردصفات الهي این ویژگي به همراه عزتّ در همة ب ـ 

 (357)همان: « صفات

در تعریف اصطلاح . روزبهان جمع عاهه، به معني آفات است،« عاهات»یكي از واژگاني كه همراه با سرمدیتّ آمده، ج ـ آفت دارد: 

« سرمدیتّنعت رؤیت عاهات  حقیقتش قلة استقلال ارواح و اشباح است اثقال واردات استقامت را در محل توحید به»گفته: « قصم»

 ( 422)همان: 

 سرمدیتّآن كه حقّ را معاینه كرد به عیان او، جمیع وجودش از عین حقّ »تواند متّصف به این صفت شود: دـ وجود عارف مي

 (294)همان: « گشت.

در  ؛ود من متّصف به حقّ شده؛ یعني وج«وقتي مسرمَد»كند شود زماني كه شبلي بیان ميبا توجه به مطالب فوق، مشخص مي       

نداشتنِ وقت نیز كه در یكي دیگر از طرف بودن یا گوشهنتیجه وقت من نیز همین صفت سرمدیتّ را گرفته است. موضوع بي

« شما تا اوقات شما منقطع است و وقت من هیچ طرف ندارد.»شطحیات شبلي مطرح شده، متناسب با همین صفت سرمدیتّ است: 

 ن همان تعریفي است كه در كتاب فرهنگ فلسفي از سرمد ارائه شد. ( ای208)همان: 

دعوی تسرمد »گوید: ، مي«امجمله در بیابان تشنه باشید و من بر شطّ نیل تشنه»روزبهان در توضیح شطح ابوالحسین بناني      

یعني وقت این عارف،  (194همان: )« ، به نعت عجز از ادراك عین كلّ سرّ قل ربّ زدني علما است.هدر مشاهد كنداوقات مي

انقطاع برای ازدیاد دانش است؛ درخواستي كه با وجود قرار گرفتن عارف در حال مشاهده صورت گرفته؛ اما باز درخواستِ پیوسته و بي

وقات داشتن؛ یعني داند و از پروردگار درخواست علم بیشتر دارد. از این رو، ادّعای تسرمد اهم او خود را ناتوان از ادراك حقیقت مي

 ادّعای تقاضای یك امر را به صورت پیوسته از خدا خواستن. 
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ناپذیر )تاج نیافتني و شكستاز دیگر صفاتي است كه برای وقت به كار رفته. این كلمه از صفات الهي است به معني دست عزيز:

( یعني كتابي است حفظ 41)فصّلت/ « لكتابٌ عزیزإنّه »(؛ همچنین از صفاتي است كه برای قرآن نیز آمده است 105: 8العروس، ج

، همچنین ذارد انسان شكست بخوردگنميشده و سخت است كه چیزی به آن اضافه شود. راغب، معني عزّت را آن حالتي دانسته كه 

)مفردات،  (.26العنكبوت/ ) «الْحَكِیمُإِنَّهُ هوَُ الْعَزِیزُ » چنان كه خداوند فرموده: شود.شود كه قاهر است و مقهور نميگفته ميبه كسي 

 ( عزیز در معني ارجمند، بزرگوار گرانمایه نیز آمده است. )لغت نامة دهخدا(563: 1ج

روزبهان یكي از دلایل این سخن را  (208: 1389)بقلي، « من وقتم و وقت من عزیز است»ست: در یكي از سخنان شبلي آمده ا

 «چون از این دم گذشتي، سرّ اتّصاف است؛ یعني من وقت شدم و وقت من از اتّصاف حقّ است.»اتّصاف شبلي به صفت حقّ دانسته: 

یعني وقت من « وقت من عزیز است»شود معني ( با توجه به معاني عزیز، در جایگاه صفت پرودگار، مشخص مي209)همان:

 تواند به آن راه یابد. نیافتي و حفظ شده است و كسي نميدست

 ( 400)همان: « الوَقتُ عَزیزٌ، اِذا فاتَ لَمْ یدُركَ.»: گری از جنید، عزیز، به معني ارزشمند و گرانمایه استدر سخن دی   

است. پورجوادی در یادداشتي ضمن اعتراض به استفاده از « خوش»یكي دیگر از صفاتي كه برای وقت به كار رفته، واژة خوش: 

، لحظة گذرایي است میان گذشته و آینده...و این وقت و حال چیزی است...كه از وقت»كند كه برای وقت، بیان مي« بخیر»كلمة 

شود و به عبارت دیگر لطف و عنایت حقّ است و چون لطف حقّ است، همه خیر است كه هر چه از آسمان معنویت بر دل نازل مي

در هر حال خیر است، همیشه یكسان ؛ ولي وقت هر چند «وقت بخیر»رسد، نیكوست؛ پس احتیاجي نیست كه بگوییم دوست مي

دزدان از »( روزبهان نیز صفت خوش را برای وقت به كار برده است: 2: 1378)پورجوادی، « نیست؛ گاه خوش است و گاه ناخوش.

( 382)همان: « تر است.تر است، وقت من اكنون خوشخدمت من اكنون صافي( »258: 1389)بقلي، « او بركت یافتند. وقت خوش

 (204)همان: « زنند و باز هستي از شست شاه قدم گیرند.وار ميوقتي وجد حسینزیرا كه زندگان بقا از خوش»

ر رفته است و منظور او همان زمان حال است، در برابر گذشته و آینده صفت نقد، در برابر نسیه از زبان شبلي برای وقت به كا نقد:

هزار سال گذشته با هزار سال آینده بگذار، وقت نقد نگاه دار. بر اشباح »كه یكي از دست رفته است و دیگری هنوز مشخص نیست: 

 (207)همان: « غرّه مشو.

ملّاح قلزم ازل را »ار به كار برده، آن هم برای پیامبر خدا )ص(. را روزبهان یكب« وقتوقتِ بي»تركیب وصفي متناقض  وقت:بي

دار ظلّ تجليّ ساكن جزیرة بحر لایزالي حوادث آن سایه وقتوقتِ بيببین كه در غیبت چون از وجود خبر داد كه لي مع الله وقت، در 

ظمت و متفاوت بودن وقت پیامبر )ص( است كه در رسد هدف روزبهان نشان دادن بزرگي، ع( به نظر مي134)همان: « عالم راه ندارد.

حدیث نقل شده جز او و خدا هیچ كسي در آن حضور ندارد و از سوی دیگر قصد داشته شائبة هر نوع تصور زمان خطي مرسوم و 

 شناخته شده را از این وقت مخصوص بزداید. 

 

 تركيبات اضافي 2ـ2ـ4ـ3

 الف ـ وقت در جايگاه مضاف
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الیه، رویدادی است معنوی؛ مانند: وقت مشاهده، وقت كشف یا عیني؛ كه وقت، مضاف واقع شده، معمولا مضافدر مواردی       

 مانند: وقت سحر، وقت صباح و وقت مغرب. 

یعنى آنچه اولى ندارد و یا آنچه وجودش دائم و مستمر است در طرف گذشته و در  ازلى ،لعنى بدون اوّیلغت ازل در » وقت ازليّت:

معنى قدم است ه ب ازل»در همین كتاب به نقل از اللمع آمده:  (153: 1، ج1380)سجادی، « ي.هاى مقدر غیر متناهزمان

گویند  ازلى چه را اول نیستصفتى از صفات اوست و آن ازلیت هاى خداست ونامى از نام ازل مخصوص خداوند است و ازلیت و

روزبهان نیز به تبعیت از اللمع، ازل را در معني قدم گرفته است. )بقلي،  (153)همان: « .كه ابدى چیزى است كه او را آخر نباشدچنان

 (332)همان: « اوقات ازلیتّ جز ازل نداند.»( بر این باور است كه خداوند نیز اوقاتي دارد؛ امّا 446: 1389

خدا( روزبهان تحت تأثیر این نامة دهلغتدر لغت به معني دست یافتن، غالب شدن، غلبه و چیرگي است. )« استیلا» وقت استيلا:

(، واژة استیلا را در 6و 5)طه/ « الرحّمن علي العرش استوی/ له ما في السمّاوات و ما في الارض و ما بینهما و ما تحت الثّری»دو آیة 

صد هزار عرش و كرسي را  لاوقت استیهان كه قدم استوا در »كنار استوا به كار برده، برای آن از اصطلاح وقت استفاده كرده است: 

نه خود را بیند از حضور حقّ در استیلاء استوا، نه حقّ را »( استیلاء حقّ مظهر جلال و قدرت و قهر حقّ است:102)همان: « ثری كرد.

 (220)همان:  « استواء قهر قِدمش محو است؟ ءمكان كبریا چون باشد آن كه كون در استیلا» (111)همان: « بیند در رؤیت ابتلا.

امتحان بلائیست از حقّ به دل رسد تا دل مقبل »كند: روزبهان ذیل اصطلاحات عرفاني، امتحان را چنین تعریف ميوقت امتحان: 

( 452و  451 :)همان« معاقب كنند و از غیر حقّ او را تمحیص كنند. آن چشم زخم حقّ است به نعت قهر جمال عروسان معرفت را.

 وقت امتحانو با حریف دلنواز در »با توجه به ارتباطي كه امتحان با دل عارف دارد، برای آن از اصطلاح وقت استفاده شده است: 

 وقت پذیرفت امتحاندر »( در جای دیگر روزبهان برای پذیرفتن امتحان نیز كلمة وقت را به كار برده: 172)همان: « ملازمت نسازند.

 (201)همان: « ریت سخنش از فناء نفس و ذلّ آدمي كژی بودی.و عجز بش

ترقبّ به معنای مراقبه است و از اموری است كه برای آن از واژة وقت، استفاده شده؛ روزبهان در شرح اصطلاح وقت ترقّب: 

از نور  وقت ترقبّدر دل در  بادی، در كلام ایشان آن باشد كه پیدا شود»بهره برده است: « وقت ترقبّ»از تركیب « بادی»عرفاني 

 (457)همان: « مراقبه تعرّض روح است نفحات حقّ را»گوید: ( روزبهان دربارة مراقبه مي401)همان: « مشاهده به نعت خطاب.

 (286)همان:  «وقت تلطّف حقّ.چون با حقّ در شهود عقول به مشهد غیب » وقت تلطّف حقّ:

سورة  143( بر اساس آیة 251)همان: « هر لحظه حریفان ارني هزار بار تبتُ الیك گویند. دم تنزیهچه داني كه در »دم تنزيه: 

و سپس توبه كرد، بعد از این كه تقاضای دیدار « سبحانك»ای است كه حضرت موسي )ع( گفت: اعراف، منظور از دم تنزیه، لحظه

 خداوند كرده بود. 

. اطاعت از شیخ. روزبهان برای خدمت در معني عبادت از كلمة 2عبادت  .1خدمت در شرح شطحیات دو معني دارد:  وقت خدمت:

فواید، تُحف حقّ است اهل معاملت را در وقت خدمت به زیادت »گوید: مي« فواید»وقت استفاده كرده است. وی در تعریف اصطلاح 

 (410)همان: « فهم تا بر آن تنعّم كنند.
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ن در عرفان روا نیست؛ چرا كه باعث خودبیني و غرور و در نهایت دوری از حقّ دیدن خود و خویشت وقت خويش يا دم انائيّت:

گفت كه من ابلیس »شود؛ این خودبیني ریشه در سخن ابلیس دارد كه در آن وقت )هنگام فرمان سجده بر آدم( غیر خود ندید: مي

فنا برسد و با نور حقّ یكي گردد، در وقت خویش ( اما چون سالك به مرحلة 287)همان:« بهترم در آن وقت كه غیر خویش غیر ندید.

 وقت خویشاند در نور قدم فنا. چون تو بدان نور ملتبس گشتي در دهر ماضي و مستقبل مرغان حدث»گیرد: صفات الهي به خود مي

د و خدا اتفاق افتاده گفتن حلّاج نیز در دم انائیت و لحظة دیدن یكي شدن خو« انالحق» (207)همان: « نعت گشتي.صفت و ابدیازلي

آدم در آن »( وقتي كه فرشتگان در برابر آدم سجده كردند، 160)همان: « از خود بازجوی. دم انائیتو این حریف پاكباز را در » است:

 ( 115)همان: « دم خود به صفت ملتبس دید.

در رؤیت  در این دم شیخ»كند: قّ مشاهده ميگیرد كه كوتاهي و تقصیر خویش را در برابر حگاه شیخ، در دم یا وقتي قرار مي    

گوید: گیرد. روزبهان در شرح شطح عامر بن القیس مي( گاه نیز در دمِ محجوبیت از عین الله قرار مي155)همان: « تقصیر خود بود.

 (93)همان: « آن جوانمرد در عشق اسیر عشق بود. در آن دم از عین الله محجوب بود.»

نامه دهخدا( در عربي به معني آه است. )لغت« مع زفره، در لغت به معني دم برآوردن، بانگ كردن، دم سردزفرات ج» وقت زفرات:

از »راند: كشد و در همان حال سخنان شطح آمیز بر زبان ميدهد كه از میانة دل آه ميكشیدن آمده. گاه حالتي به عارف دست مي

 (52)همان: « و حقیقت غلبات شطحیات پیدا شده بود. وقت زفراتایشان در  3شقاشق

صحو باز آمدن بود با حال خویش و حس و علم، با جای آمدن پس از غیبت و سُكر، غیبتي بود به واردی » :كر و صحووقت سُ

ت و طیب سكر، مستي روح است از طراوت مشاهده و شراب محب»گوید: در تعریف سكر مي روزبهان( 176: 1387)قشیری، « قوی.

صحو هشیاری باطن است از هجوم وجد و غلبة حال به نعت »گوید: ( در تعریف صحو نیز چنین مي403)همان:« خطاب و انوار قدم.

( هجویری به 403)همان: « اتّصاف به صفت بقا و صفای وجد به لطف حال پاك از كدورت عوارض و قدس اسرار از اغیار در انوار.

چون سلطان حقیقت »سكر بر صحو و بالعكس پرداخته، دلایل هر گروه را مطرح كرده، در نهایت گفته كه های برتریمقایسة دیدگاه

 280: 1389)هجویری، « روی بنماید، صحو و سكر هر دو طفیلي نماید؛ از آنچه اطراف این هر دو معاني به یكدیگر موصول است.

 ( 284ـ

دم سكر و اگر در بزم قدم پای بر قمّة عالم نهادی، در »گوید: ستفاده كرده، ميروزبهان برای حالت سكر و صحو از اصطلاح دم ا    

سلب، خطف تجليّ سرّ سرّ است در »آورده: « سلب»وقت صحو را نیز در تعریف اصطلاح  (137: 1389)بقلي، « پای بكوب. صحو

 (405)همان: « .وقت صحو

 ةاند: گاهى كلمبعضى از علماى لغت گفته ...خلاف سعادت است تشقاو»یكي از رویدادهای وقت، شقاوت است.  اوقات شقاوات:

اند: هر و نیز گفته« كار خسته شدم در این -فى كذا  شقیتُ»گویند: يمثلا م ؛شوددر جاى تعب و دشوارى استعمال مى شقاوت

روزبهان در تعریف  (164: 14)طباطبایي، ج   «.، پس تعب اعم از شقاوت استولى هر تعب شقاوت نیست ؛شقاوتى تعب است

« تا ارواح صافیه را ذلّ حجاب در منزل امتحان بچشاند. اوقات شقاواتگاه گاه افتاد عارضات قهریات در »گوید: مي« شرود»اصطلاح 

 رسد كلمة شقاوت در این جملة روزبهان همان رنج و سختي است نه بدبختي.( به نظر مي450: 1389)بقلي، 
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حدّ و حصر از او معزول است. وقت »آمده كه وقت عارف هیچ حدّ و حصری ندارد:  شرح شطحیاتدر  عارف و وقت شيخ: وقت

( روزبهان در روایتي كه از ابوسهل بیضاوی نقل كرده، منظور از وقت شیخ را 208)همان: « عارف از حقّ است و حقّ مقصور نیست.

وی در وجد بود. مریدی صادق داشت. برزگری كردی. اتفاقا مرید را در آن وقت نوبت ابوسهل بیضا»همان وجد در نظر گرفته است: 

 (256)همان: « بازمانم. وقت شیخآب بود. با خود اندیشه كرد كه اگر بروم از 

اتّفاق « كُن»رویداد خلق و آفرینش، امری است بزرگ كه از سوی خالق جهان در یك دم و با یك كلمة وقت فطرت و آفرينش: 

قدرت صانع قدیم و حكمت ( »91)همان: « بینونت چیست؟ وقت آفرینشو در »افتد، از این رو، واژة مناسب آن، وقت است: يم

 (47: 1366)بقلي، « در معشوق تا عنفوان شبابش بیش نماند. وقت فطرتلایزالش اقتضاء آن كند كه نور از 

ني ظهور آنچه در خفا است...اصطلاحا اطلاع به ماوراء حجاب كشف، پرده برداشتن، برهنه كردن. در اصطلاح یع» وقت كشف:

كشف، بیان »گوید: ( روزبهان در تعریف كشف مي657: 1383)سجادی، « است از معاني غیبیه و امور حقیقیه به وجود یا شهود.

ت دیدة عارفان را در بیند. حقیقتش ظهور ملك و ملكوت است و جلال قِدم جبروپوشیدگیست بر فهم، چنان شود كه به چشم مي

( او برای این لحظه از اصطلاح وقت 407و  406: 1389)بقلي،« دیدة ایشان پوشیده سنای جلال خود تا بدان جمال وجهش بینند.

نزدیك رسید، نعوت و  وقت كشفچون ( »178)همان: « محبوب چون پیدا كنند. وقت كشفحقیقت محبتّ حقّ در »بهره برده است. 

 (303)همان: « وصف محو شدند.

مشاهده در نزد عارفان عبارت از حضور حقّ است. مشاهده از كسي درست آید كه به وجود مشهود قائم بود نه به » وقت مشاهدت:

خود و تا شاهد در مشهود فاني نشود و بدو باقي نگردد مشاهده او نتوان كرد. نیز شهود تجليّ ذات را مشاهده گویند...مشاهده فوق 

مشاهده عیان حقّ است بصر روح را تا جمال او در »گوید: ( روزبهان در تعریف مشاهده مي723: 1383)سجادی، « مكاشفه است.

مقرون اصطفائیت وقت مشاهدت »داند: ( او وقت مشاهده را همراه با برگزیده شدن مي407: 1389)بقلي، « منزل حضور ببینند.

من سكر و صحو و  اوقات الشّهودو قد كنتُ في بعض »( همچنین وقت شهود گاه با سكر و صحو آمیخته است: 208)همان: « است.

 (58: 1393)بقلي، « عليّ لباس العرایس.

ناخت خود و جز در اصطلاح اهل عرفان ش»معرفت در لغت به معني شناخت و شناسایي است. )لغت نامه دهخدا(  اوقات معرفت:

« توان حق را از باطل تمیز داد و با قوة حاصل شده از آن به اسرار حیات پي برد.ای كه هست؛ یعني با نیروی معرفت ميخود به گونه

 ( عارفان به دو نوع معرفت عقلي و قلبي اشاره كردند و تأكید بیشتر آنها بر معرفت قلبي است108: 1391، عباسپور خرمالودار و )پشت

( روزبهان در شرح شطح 8ـ7: 1371شود. )لاهیجي، كه محصول كشف و شهود است و از طریق تصفیه و تزكیة باطن ایجاد مي

معرفت رؤیت »كند كه ( بیان مي249: 1389)بقلي، « حقیقتِ معرفت از معارف بیرون آمدن است.»ابوالعباس سیّاری كه گفت: 

( بنابراین از نظر روزبهان معرفت دیدن و 249)همان:« معرفت جناح قربت است. رؤیت معرفت و كون. نداني كهمعروف است بي

استفاده كرده، فقر را عامل تزكیة « اوقات معرفت»شناخت حقّ است. این امر متّكي به وقت است؛ به همین دلیل روزبهان از اصطلاح 

 (148ان: )هم« است. اوقات معرفتعبودیتّ را فقر تزكیة »اوقات معرفت دانسته است: 
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 وقت نزَعیوسف حسین گوید در »شود، با واژة وقت همراه شده است: ای كه جان از بدن خارج ميلحظه وقت نزعَ و رحيل:

 (200)همان: « چون موسي در نیل نماني. وقت رحیلتا در منزل جان به جانان رسي تا در ( »173)همان: « صاحبان معرفت را...

 

آنچه خبر داد از »گوید: حلّاج، در اهمّیت وقت سحر چنین مي 23روزبهان در شرح روایت  :صفت وقت نزول و ظهور تجلّي

)همان: « است در عالم و آن وقت اختصاص برهان سلطان قهر قدم است. وقت نزول و ظهور تجليّ صفتسجود در وقت سحرگاه، 

437) 

رویدادهای عیني كه مضاف الیه برای وقت قرار گرفتند؛ بیشتر رویدادهای مربوط به طلوع و غروب : وقت سحر، صبح و مغرب

بار جمعا در هر سه اثر بیشترین میزان بسامد را به خود اختصاص داده  8با تكرار « وقت سحر و اسحار»خورشید است؛ در این میان 

فت رویدادهای معنوی چون: كشف و مشاهده است. بیشتر مكاشفات است؛ یكي از دلایل آن، ظرفیت مناسب این زمان برای دریا

 (265)همان:  .4«ریُنزّل الله في وقتِ الاسحا»گوید: ميشرح شطحیات هنگام سحر اتفاق افتاده است. او در  كشف الاسرارروزبهان در 

 ب ـ وقت در جايگاه مضاف اليه

های تخصیصي است، رابطة بین است. در این تركیبات كه از نوع اضافهتركیباتي كه در آن، وقت، مضاف الیه قرار گرفته محدود 

 مضاف و مضاف الیه به نوعي تعلّقي است و در مواردی كل تركیب، تعبیر كنایي یا استعاری از عارف یا شیخ است. 

كه هجویری تركیب صاحب وقت در متون پیش از شرح شطحیات نیز به كار رفته؛ چنان  صاحب وقت، سيّد وقت، شمع وقت:

پس چون صاحب وقت، صاحب حال شود، تغیّر از وی منقطع شود و اندر روزگار خود »كند: صاحب وقت را با صاحب حال مقایسه مي

( روزبهان 543: 1389)هجویری، « حال زوال روا بود. چون حال بدو پیوست، جمله روزگارش وقت گردد.مستقیم گردد كه با وقت بي

صاحب چون به یك ذوق شرب مشارب ارواح در نوادر و عجایب لطایف غیب »گوید: شوند، ميب وقت ميدر وصف عارفاني كه صاح

( 67)همان: « ، ماه صوفیان ابوسعید الخرّازسیّد وقتبحر فهم، ( »399)همان: « شوند. از آن حلاوت بدین كلمات اشارت كنند. وقت

 (71)همان: « ن هند القرشي البسایي.و عزیز قوم، روشنایي دیدة عارفان ابوالحسین ب شمع وقت»

دلي باید كه در فناء وجود »تركیب لذّت وقت، نزدیك به تعبیر طعم وقت است كه ابوسعید ابي الخیر به كار برده است.  لذّت وقت:

 (201)همان: « از سر شور نایافت بر پردة ترنّم زخمة سكر شكر زنند. لذّت وقتبه سكر نیستي در عزّ وجد و 

را؟ چون از بلا بیرون آمدند به  عزّ وقتبیني حصری در شطح گوید كه نمي»تركیب عزّ وقت را حصری به كار برده است:  وقت:عزّ 

( روزبهان در شرح این شطح، معنای 429)همان: « بلایي مشغول شدند تا همة معني ایشان را مشغول كند، شغلي نیكو و شغلي زشت.

از »آید و برای تربیت و تزكیة آنها قرار داده شده است: رّ خوانده كه از قضا و قدر بر عارفان فرود ميعزّت وقت را همان انواع خیر و ش

گذرد طاعت و معصیت از بهر تربیتّ و عزّت وقت خبر داد. مستحسنات و مستقبحات را گفت كه عارضات قضا و قدر است بدیشان مي

 « تنقیتّ.

 

 گيرينتيجه 5ـ3
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شویم؛ یكي كه در متون عرفاني با تعاریف متعددی از این اصطلاح روبه رو ميلاحات رایج در تصوّف است یكي از اصط «وقت»   

دانستن وقت با ماهیت تصوّف، به حكم وقت عمل كردن و در زمان حال بودن از جمله مضامین پرتكراری است كه در این متون نقل 

 ته است. هایي در این باره صورت گرفشده، متناسب با آن پژوهش

اثر شرح شطحیات، خورد. بررسي كاربرد این اصطلاح در سه اصطلاح وقت در آثار روزبهان بقلي، عارف قرن ششم، به چشم مي   

بیش از دو اثر دیگر است. روزبهان هم ذیل  شرح شطحیاتدهد كه بسامد و تعاریف وقت در نشان مي كشف الاسرار و عبهر العاشقین

اصطلاحات عرفاني، وقت را تعریف كرده، هم در شرحي كه بر چند شطح شبلي با موضوع وقت آورده، به تفصیل سخن گفته است. 

كمتر بدان های مشابه های روزبهان در زمینة وقت، به ویژه اوصاف وقت یا دم بوده كه در پژوهشهدف از این پژوهش بررسي دیدگاه

توجه شده است. به منظور تشخیص اوصاف وقت، علاوه بر تعاریف روزبهان، همة تركیبات وصفي و اضافي كه با وقت یا دم، ساخته 

هایي چون: مسرمد )برای نشان دادن پایندگي وقت(، عزیز )هم به شده بود، مورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد برای وقت، صفت

وقت )تركیب متناقضي برای نشان دادن عظمت وقت پیامبر )ص( و ني و هم در معني گرانقدر(، خوش، نقد و بيمعنای مغلوب نشد

 پاك كردن معیار زمان خطي از آن( به كار رفته است.

بار اصلي و الیه. اگر بپذیریم كه در تركیبات اضافي در زمینة تركیبات اضافي، گاه وقت در جایگاه مضاف قرار دارد و گاه مضاف      

تأكید بیشتر بر روی مضاف است، باید گفت درصد تركیباتي كه در آن وقت، مضاف قرار گرفته بیش از نوع دوم است و در آنها معمولا 

كند؛ مانند: وقت مشاهده، افتد یا عارف به چشم بصیرت آن را درك ميالیه رویدادی است معنوی كه در وجود عارف اتفاق ميمضاف

ليّ، وقت امتحان، وقت معرفت، وقت كشف و...یا رویدادی است عیني مربوط به حركت خورشید: وقت اسحار، وقت وقت نزول تج

الیه به نوعي نمایندة صفت یا رویداد وقت شود و مضافمغرب، وقت صبح. در این تركیبات است كه اوصاف وقت نیز مشخص مي

 است.

دهندة تعلّقات وقت، تعابیر كنایي یا تركیبات ار گرفته، نوع تركیب بیشتر نشانالیه قردر مواردی كه وقت، در جایگاه مضاف     

 استعاری و تشبیهي است: عزّ وقت، صاحب وقت، شمع وقت، بیابان وقت.

لیل گمان دبه كار رفته، بي« وقت»با توجه به دایرة وسیع واژگاني زباني روزبهان برای نشان دادن زمان و اوقات آن، هر جا واژة      

این كلمه حتي برای یك بار هم صرفا به منظور  شرح شطحیاتتوان گفت در كه نميمحتوایي یا تناسب متني داشته است؛ چنان

 ای از زمان آمده باشد.  دادن پارهنشان

 

 نوشتپي

 كه به عربي است، عین این واژه به كار نرفته است. كشف الاسرارـ از آنجا كه واژة دم، فارسي است، در متن 1

بقیه كلمات را به این صفت مربوط نمي « واو»است، و حرف عطف « وحشت»فقط متعلق به همان كلمة « بي»احتمالا صفت  ـ2

 .«از انس و سرمدیتّ خویش»جا افتاده باشد « از»رسد یك حرف كند؛ به نظر مي

 آمده كه نادرست است.« یقشقا»ـ در تصحیح كربن این كلمه 3

 رسد سخن خود روزبهان باشد.ـ منبع این جمله در جایگاه حدیث یافت نشد. به نظر مي4
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